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  :چكيده

گيرد و درفرايند آموزش و كه تمامي ساخت هاي استعاري در زبان را در برمي(اين رساله استعاره در :هدف
بررسي و تحليل مي شود و مهمترين اهداف از منظر مولوي درمثنوي معنوي  )شگرفي داردپرورش انسان تأثير 

  :  تمترتّب بر آن به شرح ذيل اس
  .به كاربردن استعاره به ويژه استعاره هاي مثنوي معنوي در فضاي تعليم و تربيت -
هاي مهم استعاري در مثنوي معنوي و مهمترين ساخت يا تصويري كه مولوي بيشتر آن را در شناسائي ساخت -

  .فرايند آموزش و پرورش مخاطبان گوناكون و فراوان به كار مي برد
 منابع معرفت همانند عقل، عشق و شهود از منظر مولوي در مثنوي معنويشناساي ابزارها و  -

  :عمده ترين سئوالات پژوهش مورد نظر به اين شرح است  :هاي پژوهشپرسش
  ها در مثنوي معنوي كدامند ؟ترين تصويرهاي زباني و كلان استعارهاصلي - 1
  هاي مثنوي معنوي كدامند ؟تربيتي استعارهكاركردهاي - 2
  نمايد؟مولانا درمثنوي معنوي بيشتر از كدام تصوير زباني و براي چه مقصودي استفاده مي - 3

؛ بنابراين، پژوهشگر براي دارد تا خاصيت تنظيميابداعي  اصيتخروش بيشتر، در اين پژوهش :روش پژوهش
و پاره اي از شرح  پردازي در آثار مولويها و مقالات نماد، پس از مطالعة كتابمطرح شده پرسش هاي پاسخ به

چندكلان استعاره را گزينش نمود و سپس با مطالعة عميق در مثنوي معنوي، اين استعاره ها از ... هاي مثنوي و
ها به طور مستقل بررسي، تحليل و نتايج، بر و نهايتاً، هر يك از كلان استعاره آن استخراج و ثبت و ضبط شد

  .فتاساس كاركردهاي استعاره تدوين ونگارش يا
در پاسخ به سؤال اول مي توان گفت كه اصلي ترين تصوير هاي زباني مثنوي، تشبيه، استعاره، تمثيل و  :نتيجه

، آينه، دريا، نردبان، كوه، آب، آتش، باد، خاك، ) خورشيد(كلان استعاره هاي مثنوي ني، آفتاب نماد و برخي از 
  .طوطي، شير، روباه و اسماءحسني هستند

انگيزشي، كاركردهاي  مين سؤال رساله مي توان گفت كه عمده ترين كاركردهاي تربيتي استعاره،در پاسخ به دو
گويي، تأويلي، شناختي تزييني، ابداعي سازي، اكتشافي، پوشيدهاقناعي، گسترش معني، تأكيد بر معني و برجسته

كه مولوي در مثنوي ساخت  توان گفتدر پاسخ به سومين پرسش پژوهشي اين رساله مي. باشندمي. . . . و
  :به طور كليّ مولانا دو ساحت ذهني دارد. گيردتمثيلي دارد و از آن براي اقناع مخاطبين خود بهره مي

هاي مهم زباني گيري از ساختهايي را انتخاب و با بهرهمولوي در اين ساحت كلان استعاره :ساحت نظري.1
  .كنديد و نظر، هدف و منظور خود را بيان مينماشناسي خود را تبيين ميهاي جهانديدگاه

ها و بيان مولوي اين ساحت را در فرايند آموزش و پرورش مخاطبان و هنگام تعامل با آن  :ساحت عملي. 2
ها يا اهداف كلّي ي تحقّق يا نيل به آرمانكند با تمثيل نحوهاو تلاش مي. بردهاي نظري خويش به كار ميهديدگا

كند او را برانگيزد تا كه او را اقناع ميري بيان نموده است را به مخاطب القا نمايد و ضمن اينكه در ساحت نظ
  . ها را براي نيل به آن اهداف به كار ببردآن روش
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 دانيقدر 

در ي ما و اين رساله، اگر نگوييم به نماز مانند است كه آن را امامي بايد تا مؤمنان مأموم بي شك و شبهه قصه 
ي ما و مولانا لااقل مصداق اشارت هدايت گرانه حضرت حافظ است قصهنماز شوند و به سلام رسند و به سلامت؛ 

  :فرمايدكه مي
همرهي خضر مكنقطع اين مرحله بي  

 

 ظلمــــات است بترس از خطر گمراهي  

هاي ها و مزاحمتادبيا، بيهها، ناسپاسيناشكيبي نگاشتم بيم آن داشتم مبادااي كه ميواژه به واژه
هاي گران ارزشها و تلمذي فرزانگان علم و ادب و تصويرنوازيها، بندهها، همراهيجانب، مرا از مساعدتاين

آور سرگردانم سازد هاي وهمعلوي وساير كاملان محروم نمايد و در تاريكي_اصيل انساني و دارندگان خوي نبوي
  ...اما

ن فال بودم تا چشم باز كردم درحضور ارجمند خضر راهي كه كلامش چراغ راه بود اما گويي من همايو
مردي كه مرا از رجب به عيد شعبان كشيد، نه، دوازده ماهم را عيد كرد در مقام و كلماتش و نگاهش بهارآفرين 

ين استاد فرهيخته ي نورآفري جان قدرشناسي شوم و در شرح اخلاق خدايي و انديشهاستاد راهنما تا اينكه همه
هايي از جام معرفت بركشيدند جناب آقاي دكتر شعباني كه با جد و جهد جهاد گونه اين جانب را تا چشيدن باده

دركنار ايشان سعادت خود را در قامت رشيد دو انسان بزرگ و دو خرمن نور نشان ديدم تا .و شيرين كام نمودند
ي حضورشان به پاي جان بدوم، نه پرواز كنم جناب استاد تا كعبههراس از زخم خارهاي زمان، باده بر دست بي

دكتر مسعودي و دكتر فتوحي كه اولي سعادت انديشيدن و نيك انديشيدن و پيراسته انديشيدن را مسعودوار 
من را اگر لحظاتي ناب پيش آمد و زيبايي . نصيبم كرد و دومي هزار دروازه بر بهشت فهميدن به رويم گشود

ي هايش در بردارندهر باور، نصيب شد از هم نفسي با كسي بود كه كلامش فتح الفتوح جان بود و اشارتپرواز د
دانم درس است اما اين دفتر به پايان آمده است و وظيفه ميها همچنان باقياينك اگرچه حكايت. سعادت جهان

اي كه آموختم د صيرني عبداً به بركت واژه به واژهگرفته از كلام نوراني امام معصوم كه فرمود من علَّمني حرفاً فََقَ
بندگي خويش را به درگاه معلمان عليم و راهنمايان حكيم، حضرات آقايان دكتر شعباني، دكتر فتوحي و دكتر 

  . مسعودي جشن بگيريم كه اين تعريفي از بندگي خداوند است
***  

ه عاريت گرفت و از نفس خويش در آن آتش را ب» ني«هاي قرآني آن روز كه مولانا براساس آموزه
هايي كه وقتي به ها و عصرها شود زبان آدمشد اين كه ني زبان نسل قصهافروخت تا بسوزاند هرچه غير اوست 

هايي كه يابند اين جايي نيستند بلكه زمين نه دارالقرار كه دارالعبور آنان است زبان آدمنگرند در ميخويش مي
  :اندريافتهپس از خودشناسي د

  رويـــــمبالاييـم و بالا مي ما ز    رويـــميم و دريا ميما زدرياي
  رويمجا مييم و بيجايبيما ز     جا نيستيـــمجا و از آنما از اين

بربكم خداوندي و يادشان » الست«كه گفتند در پاسخ » قالوا بلايي«آيد و يادشان مي» عهد الست«پس 
به هزار زبان حديث شده و » ني«با صاحب جا قرار دارند و بايد سر قرار بروند اين را » جابي«آنان در آيد مي

نشيند تا آدمي را به وصل برخيزاند به وصلي كه در ها به شكوه ميگويد و از جداييتكرارناپذير بر ايشان باز مي
  .شودميسر مي» بقا رسيدن«و به » فنا يافتن«مفاهيم عرفاني در اوج 

***  
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حكايت ني را بايد . رسيد قصهرا گرفت و به صاحب  قصهايت ني را بايد شنيد؛ بايد فهميد؛ بايد پي حك
مولانا ني را . ايدها را بگشايد كه هان از خانه و از دلدار دور افتادهكند تا چشمگونه كه مولانا روايت ميشنيد آن

دارد كه از زندگي عاريتي راهي به زندگي واقعي كه گوي، تا ما را برآن به استعاره گرفته است از ناي حقيقت
حيات طيبه است بگشاييم و بال گيريم پروازي را كه اگر سيمرغ از پر افتاد ما از پرواز نيفتيم و اگر فرشتگان 

د وقتي كه پيامبر او را ندا دا«ي پرواز، ما پيامبروار بشنويم از جبرئيل كه رو رو من حريف تو نيم نتوانستند ادامه
ني ني كه نفس . ي جدايي را دريافت و پي يار بودقصهآري ني را بايد فهميد تا » امو گفت جبرئيلا بيا اندر پي
  .قصهاي باشد از آن ترين هجران شد تا استعارهگر غريبانهبراي هميشه روايت. مولانا در آن آتش افروخت

بچينم؛ اين آخر توان من بود كه در آغاز راه هايي بود كه توانستم از درخت حكمت اين نهايت كلمهآري 
به حضور  و شان را جاودانه ساختبه ساحت قدسي آن خانداني كه خداوند پاكيزه جاني كنمتازه تقديم مي

  .كشانددهد ويادش آدمي را تمام قد به قيام ميحجت حق، مهدي موعود كه نامش جان را جلا مي
  و

هاي اساسي حيات را با ، مهرباني، آزادگي، عدالت و تبلور ارزشتقديم به شهدا كه سربازي امام عشق
روح پدر بزگوارم كه تا واپسين لحظات عمر چتر حمايت هاي  تقديم به امضاي خون خويش جاودانه كردند و

ام و تقديم عاطفي و معنوي خود را بر سر ما داشت و تقديم به مادر گرانمايه كه پيوسته مورد دعاي خيرش بوده
ي دكتري مشوق، همكار و همسر بزگوار و انديشمندم كه در تمامي امور زندگي از جمله تحصيل در دورهبه 

باشند و تقديم ام ميي زندگيغمخوار من بوده اند و تقديم به نور چشمان عزيزم الهام و محمد كه اميد و سرمايه
    .يم به تمامي فرزانگان و مولوي پژوهانسوزاني واقعي براي من بوده اند وتقدبه برادران بزرگوارم كه دل
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  پيشگفتار
هاي مثنوي معنوي را به منظوركاربرد در فضاي آموزش و پرورش بررسي اي از استعارهو پاره 1اين رساله، استعاره

تصاوير  شود نوعي صنعت ادبي و از انواعي استعاره به اذهان متبادر ميي اول از واژهآنچه در وهله. نمايدمي
فلسفه و  گيرد؛ اما اين رساله از منظرمي و ادبيات مورد استفاده قرار كلامي است كه بيشتردر شعرزباني و

نگرد كه موجب ساخت و استعاره مي يا» متافور« و فيلسوفان آموزش و پرورش به فيلسوفان به ويژه فلسفه
 شود و در آموزش دروس،مي. . . ، مجهول وگسترش معني، شناخت امور ناشناخته، مفاهيم انتزاعي، مشكل

نمايد؛ لذا صور تشبيه، استعاره، ها نقش برجسته و مؤثّري را ايفا ميمفاهيم، مباحث و محتواي موجود در آن
شايان ذكر است كه اين نگاه به استعاره ريشه در عقايد ليكاف و . گيردتمثيل، نماد و حتيّ كنايه را در برمي

 ها استعاره را براي تمام صور مجازي زبان كه باعث يادگيري، درك مطلب وارد زيرا آند) 1980( 2جانسون

به صورت متافوريك (ي دوم قرن بيستم توجه به استعاره از نيمه. كار بردندشود بهساخت و گسترش معني مي
موضوعات  ها ورشته در آناستعاره و كاركردهاي ي بارهمقالات معتنابهي در  شود وعلوم ديده ميدر تمامي) آن

و به يك گفتمان غالب علمي، فلسفي، هنري، ادبي، آموزشي و پرورشي، اجتماعي، سياسي و نگاشته  مختلف
تفكّرگسترش. استهاي استعاري مطرحي گفتماناي كه بحث رقابت و مبارزهاست؛ به گونهنظامي تبديل شده

كشورهاي پيشرفته آن حد است كه نامزدهاي رئيس جمهوري در تا. سياسي وامور و استعاري در روابط اجتماعي
به  كنند ومساعد مشورت ميهاي مناسب وو بزرگ به ويژه آمريكا با صاحب نظران براي توليد وانتخاب استعاره

را به » خدمت«ي استعاره» بيل كلينتون«زنند؛ مثلاً اين وسيله تا حدي موجبات پيروزي خود را نيز رقم مي
گويد ما بايد براي مردم آمريكا آن گونه كار كنيم و كند و ميانتخاباتي خود انتخاب ميترين شعارن برجستهعنوا

ي استعاره» جورج بوش«. نمايدي دلسوز و مسئول براي فرزندانش كار و فعاليت ميخانوادهخدمت نماييم كه هر
به عراق كسب كند  ايت جهانيان را براي حملهحم كه موافقت ورا مطرح نمود و براي اين» تسكين مالياتي«

نمايد وچون از ابزارهاي تبليغي مناسب و گسترده برخوردار است ضمن اين معرفي مي» محور شرارت« صدام را
پيروز كسي است كه «گويد اجتماعي را كه ميشناسيي روانرسد، مؤثر بودن اين استعارهكه به اهداف خود مي

كاركرد استعاره در مسائل سياسي آن قدر نفوذ كرده و گسترده شده . نمايدنيز اثبات مي »گو دستش باشدبلند
. برندهاي خويش به كار ميمداران ساير كشورها از جمله ايران نيز آن را در تبليغات وخطابهاست كه سياست

، پايگاه دشمن، غوغا اصطلاحات مذهبي، ورزشي و سياسي، مانند كوثر، محور شرارت، دستكش مخملي ها وواژه
اعتمادي، تمكين مالياتي، كاريكاتور انقلاب، وزن كشي سياسي، شطرنج سياست، سران فتنه، زيست، ديوار بي

ي ي ممنوعه، دقيقهتروريسم دولتي، كيش و مات، جنگ زرگري، جنگ فوتبال، قرمز و آبي، خط قرمز، منطقه
گيري فراوان از استعاره علت بهره. هاي ايران استمردم و رسانه اطهاي مطرح ورايج در ارتباز استعاره. . . . نود و

طور با استعاره ميهمين. جلب نمود ها راتوان مردم را الينه و رأي و نظر آناست كه با استعاره ميبه اين دليل
هاي ظريهگسترده و عميق ايجاد و نايهاي مختلف معرفتي رابطهتوان ميان دانشمندان وصاحب نظران زمينه

وسيله برخي از امور جهان و تدوين نمود و بدان. . . ها وي شناخت جهان و انسان، اديان، ارزشجامعي درباره
ي اندك به اهداف توان با صرف هزينهگيري از استعاره ميپس با بهره. انسان را تبيين، پيش بيني و كنترل كرد

رهاي پيشرفته براي استعاري فكركردن شهروندان خود سرمايه مردان كشوفراوان نائل شد و به همين دليل دولت
اي است استعــاره همانند انرژي هسته. انگيزند كه با استعاره زندگي نمايندها را بر ميكنند و آنگذاري مي
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ي شود، استعاره نيز مجموعهسازي، انرژي در هسته متراكم و فشرده ميطور كه در فرايند غنييعني همان
نمايد؛ لذا با آفريدن و يا انتخاب استعارهاي از اصطلاحات، كلمات و عبارات متراكم ميانسان را در پاره معارف

چشم اندازهاي جديدي از جهان را به توان دريايي از معرفت را متمركز و منسجم نمود و هاي مساعد مي
است كه خداوند نيز اين بدين معنيس مملو از استعاره است و هاي مقدباكت. كرد وارد فراگيرانتجربيات 

گيري از صور مجازي زبان براي تبليغ دين ترغيب نموده غين و خطباي مذهبي را به بهرهپيامبران و تمامي مبلّ
تخيل عامل مهمي است كه عناصر مهم آن است و  گيري از خيال و ازبهره مهاي مهاستعاره از روش. است

توان هاي مختلف از نيروي تخيل مي در تعليم و تربيت در عرصه. گرددميموجب پرورش و بروز حس خلاقيت 
تواند از نيروي تخيل براي معنادار ساختن مفاهيم اخلاقي و استفاده كرد، در تربيت اخلاقي نيز مربي و معلمّ مي

ترين صور مجازي ترين و مؤثراستعاره از برجسته. آموزان استفاده نمايد ايجاد قضاوت صحيح اخلاقي در دانش
آموزش و  هايو به طور كليّ از روشپردازي طور از عناصر مهم روش بديعههاي فعال و همينروش زبان و از

ها و عظيمي بين هست يهــا و بايدهاي اوست؛ زيرا فاصلهي بين هستپرورش انسان براي كوتاه كردن فاصله
هاي تربيتي مثنوي معنوي است، شايسته است در ساله، استعارهجا كه عنوان راز آن. هاي انسان وجود داردبايد

هايي است كه در احيا و مولوي از شخصيت. پيشگفتار چند سطري هم از خداوندگار آن سخني به ميان آيد
ترين عاملي كه باعث تحول شخصيت او شد اي را ايفا نموده است؛ عمدهغناي فرهنگ اسلام و بشر نقش برجسته

مولوي اگر از اين تحول شخصيت سخن مستقيمي گفته باشد، «. آميز شمس تبريزي بودا شخصت اسرارملاقات ب
همين است كه شمس گوهري به نام عاشقي را به او هديه كرد و پس از آن بود كه وي با شخصيت عاشق و 

زند نو بودن وي موج ميچيزي كه در آثار مول. اي كه يافت آن اثر جاودان را پديد آوردطراوت آفرين و تازه
اندوزي فراوان از شمس و برخي از كاملان مولوي با تجربه)  3:1387سروش، قمار عاشقانه، (» سخنان اوست

بهايي است كه مثنوي ور بزرگ پارسي زبان و خالق آثار گراناو انديشه. ساختديگر كاملي شد كه از خاك زر مي
. بها استهاي گرانمثنوي دريايي ژرف و مملو از مرواريد. درخشدميها معنوي همچون نگيني تابان بر تارك آن

 ذهن اقيانوسي و هاي مساعد وبود كه براي نيل به كمال بيشتر، پيوسته از اسوهخالق مثنوي نيزكاملي

ها و مقاصد عرفاني و انجام وظيفه و مأموريت الهي مولانا براي بيان انديشه. بردخورشيدي خويش بهره مي
ش و نيل به مقصود از استعاره به معناي جامع آن بهره جست تا آن حد كه اهل معرفت، مثنوي معنوي او را خوي

رفعت آن شده اند و هزاران غواص معاني مي دريايي از صور مجازي زبان دانسته كه باعث گستردگي، ژرفايي و
با عنايت به مباحث فوق اين رساله به . ندگوهرهاي نو و ارزشمند صيد نماي بها كشف وتوانند در آن معادن گران

تشبيه، استعاره، تمثيل (ترين تصويرهاي زباني منظور بررسي سير تحول استعاره در تعليم و تربيت، تحليل مهم
ها در فرايند آموزش و پرورش، بازشناسي مفهوم استعاره، استعاره در متون و نقش و كاركردهاي آن) ونماد

تعليم و تربيت، نقش صور مجازي ريم و كاركردهاي آن، نقش وكاركرد استعاره در فضاي مقدس به ويژه قرآن ك
ي كلاسيك و جديد و هاي استعاره گانه در نظريههاي ششزبان در پرورش ذهن فلسفي و تفكّر خلاق، ديدگاه

و بر خوردار از  ها در توليد و پرورش انسان كاملهاي مثنوي معنوي و نقش آنتحليل برخي از كلان استعاره
نگارش يافته است و . . . . هاي رساله و معرفي اجمالي مولانا و مثنوي معنوي او وسلامت روان و پاسخ به پرسش

است خداوند لطف فراوان خويش را ازطريق استمرار ارشاد هاي اساتيد راهنماي فرزانه، انديشمند و اميدوار
تر شود تا تر و عاشقانهارد تا گفت وگوي او با مولانا روز به روز آتشيناين اثر ارزاني د يگرد آورندهبزرگوار، بر

  .دبتواند از دست او قوت اخلاق و از چشم او شراب اشراق و از روح عظيم و بلند او درس تعبد وآزادگي بگير
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 بيان مسأله
به عنوان عنصري مهم و برجسته در ) زبان به ويژه تشبيه، استعاره، تمثيل و نماد صور مجازي(امروزه استعاره 

در معناي سنتي  استعاره. ي آموزش و پرورش ظاهر شده استهاي علمي و معرفتي به ويژه فلسفهتمامي حوزه
 1پژوهش استعاره معذلك در اين؛ ي انتقال معنا را برعهده دارد شود كه وظيفه اي اطلاق مي خود به تشبيه فشرده

گيرد و به تمامي صور مجازي زبان اشاره دارد كه باعث انتقال  ترين معناي خود مورد استفاده قرار مي دركلي
اي را براي تجربهشود و  ديگر مي معرفتي ي ي معرفتي به حوزه حوزه عنصر به عنصر ديگر و از يك معاني از يك

شكار كردن بخش ديگري از همان تجربه به آو  ايضاحه را براي بخشي از تجربي ديگر و يا روشن نمودن تجربه
؛ پس استعاره از صور مجازي و وسائل مهم زباني براي برجسته و آسان نمودن مفاهيم پيچيده، گيرد كار مي

هاي مؤثر تأويل وكشف رخدادها و مفاهيم دروني، نامحسوس و غيبي طور از روشغيبي و نامحسوس و همين
هاي توليد هيجان انگيزه و عشق و از عوامل برانگيختن و فعال نمودن نيروي ها، و از ابزارآن حقيقي و آموزش

هاي آراسته نمودن محتوا است و قدمتي به تخيل، تصور و تجسم و پي بردن به ضمير ناهوشيار انسان و از روش
شود نوعي صنعت ادبي است؛ متبادر مي ي استعاره به اذهاني اول از واژهآن چه در وهله. عمر زبان انسان دارد

به عبارت ديگر از منظر اديبان و دانشمندان علوم بلاغي، استعاره يكي از انواع تصاوير زباني و كلامي است كه 
شود؛ ولي از رد پاي اين داوري نيز در آثار ارسطو ديده مي. گيردبيشتر در شعر و ادبيات مورد استفاده قرار مي

اي  ي گسترده دامنهمهم، به عنوان عنصري  )به صورت متافوريك آن(بيستم توجه به استعاره  ي دوم قرننيمه
از جمله  آنهاي مختلف  شاخهشناسي و ، علوم شناختي، روانشناسيي زبان، زبان فلسفه، فلسفهدين، از

ليغات، علوم بازرگاني، شناسي بازرگاني و تب روان تجربي، صنعتي، مديريت، رشد، تربيتي، اجتماعي،  شناسي روان
، گفتار درماني ، علوم زيستي، پژشكي و پيراپزشكيهوش مصنوعي،  ارتباطات، سياسي، علوم اجتماعي، علومعلوم

هاي پيراموني آن، مديريت به ويژه مديريت سازماني و صنعتي، هنر و موسيقي، علوم علوم تربيتي و رشته
 ن درآاستعاره و كاركردهاي  يبارهدر بهياها و مقالات معتن-هشپژو را در نورديده و. . . مهندسي، نظامي و

و به يك گفتمان غالب علمي، فلسفي، هنري، ادبي، آموزشي و پرورشي، نگاشته  موضوعات مختلف ها و-رشته
هاي استعاري ي گفتماناي كه بحث رقابت و مبارزهاجتماعي، سياسي، نظامي و فنيّ تبديل شده است؛ به گونه

در فرايند با توجه به نقشي كه صور مجازي زبان . ست و ما اكنون در كانون اشتياق به استعاره قرار داريممطرح ا
ها براي بسياري از دولت. اندبه خود جلب كرده نيز ها را ه بسياري از دولتتوجدارند، ق ر خلاّو پرورش تفكّ توليد

ي فراواني را به آن و بودجه مد نظر دارند را هيبل توجاي قهاريزي برنامه، رواج تفكر استعاري در ميان شهروندان
مردان زياد و حساس است كه دولت آنقدردهي به افكار عمومي جايگاه استعاره در شكل«. دهنداختصاص مي

ها بر اين نآ. دهند امريكايي، مبالغ هنگفتي را براي استعاري فكركردن و استعاري عمل كردن مردم اختصاص مي
هاي اوريهاي سياسي بدون استفاده از فنّبتارقي و هاي افكار عمومي، عمليات روان د كه پيروزي در زمينهباورن

» كنيمها زندگي ميهايي كه با آنكتاب استعاره«انتشار  )2: 1386سيفي، (» استعاره بعيد و شايد ناممكن است
ي مطالعات استعاره گشود و دامنههاي جديدي بر پنجره) 1980( 2»جرج ليكاف ومارك جانسون«تاليف 

ي استعاره ها از زوايا و مناظر جديدي به پژوهش دربارهگسترش داد؛ زيرا آنهاي آن رامطالعات و كاركرد
ي زبان ادبي نيست؛ بلكه فرايندي فعال و اساسي در نظام مفهومي است پرداخته و عنوان كردند كه استعاره، ويژه
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برداري ذهني است كه بخشي از اين فرايند نوعي الگو. يابدي انسان بازتاب ميروزمرّه كه به طور گسترده در زبان
ساختار مفاهيم عيني را مبنايي براي درك مفاهيم ذهني، نامحسوس و غيبي ديني و حقيقي كه ما بر اساس 

ام مفهومي ندارد؛ زيرا دهد و به هيچ عنوان نقشي فرعي و ثانويه در نظكنيم قرار ميانديشيم و عمل ميها ميآن
شود؛ به عبارت ديگر درك ما از بسياري مفاهيم اساسي ترين مضامين و مطالب بيان ميبا استعاره، انتزاعي

هاي و استعاره 2هاي وجودي، استعاره1هاي جهتيليكاف سه دسته از استعاره را به نام استعاره. انتزاعي است
تر ها مفاهيم انتزاعي را به شكلي خاص بر مبناي مفاهيمي عينينكند كه هر كدام از آمعرفّي مي3ساختاري

هاي تربيتي مثنوي معنوي است شايسته است چند جا كه عنوان رساله، استعارهازآن. نمايندتعبير و تفسير مي
 .سطري هم از آن خداوندگار سخن، سخني به ميان آيد

  مولوي -
زرگ زبان پارسي است كه در احيا و غناي فرهنگ ايران، اسلام وران بهاي برجسته و انديشهمولوي از شخصيت 

ترين دليل تحول دروني و سيد حسين نصر عمده. اي را ايفا نموده استو بشريت نقش بسيار بارز و برجسته
هجري قمري زندگي مولوي در ديدار با شخصيت رازآميز  622در سال «: جامع مولانا را اين گونه بيان مي نمايد

مند شمس تبريزي متحول شد؛ شمس مانند شهابي ناگهاني در آسمان مولوي ظاهر شد و با همان سرعتي و نيرو
ترديدي نيست كه شمس براي مولانا فقط يك مرشد يا استاد صوفي نبود . كه زندگي او را روشن كرد ناپديد شد

- بلكه چنين به نظر مي. شتسلوك علمي در تصوف دا) شمس تبريزي(ها پيش از ملاقات با او چون مولانا سال

جنبه ي «ي الهي با نفوذي بود كه به يك معني حالات دروني مولانا را در قالب شعر رسد كه شمس فرستاده
ي آن موج عظيمي بود كه تاريخ ادبيات فارسي را و درياي وجود او را به تلاطم درآورد كه نتيجه» بيروني بخشيد
گر ميژرف و گسترده در شخصيت مولانا جلوه انقلابي ،ملاقات اين اين در اثر). 16 :1386نصر، (» دگرگون كرد

ترين شاهكارهاي عرفاني، كلامي، فقهي، فلسفي، تربيتي و شود يكي از بزرگترين و برجستهشود كه باعث مي
ار خويش كاران و ساير محققان را به خود و آثشناسان، عرفا، فلاسفه، پرورشادبي جهان را بيافريند و توجه ادب

اگر در ميان نوع بشر افراد كامل و اصل يافته شود؛ «. هاي كامل قرار گيردجلب نمايد و در رديف مصاديق انسان
عليهم  –ي معصومين شبهه يكي از مصاديق تام و تمام انسان كامل است چه از مقام انبياء و ائمهمولوي بي

لوي بدان رسيده، درجه و مقامي در ارتقاي مدارج روحاني كنم بالاتر از آنچه موكه بگذريم، گمان نمي -السلام
مولوي در عصر خود بزرگترين مرد كامل و ممتاز بود كه درجات معارف و كمالات انساني . بشر وجود داشته باشد

ي ي امكان بالارفته بود اما طريق سير و روش ارتقاي ورا تا آخرين مقام پيموده و معارج حقايق را تا بالاترين پله
  .»ي آن در يك بيت كوتاه بيان شده استبه قراري است كه خلاصه

    حاصل عمرم سه سخن بيش نيست

خام بدم پخته شدم، سوختم  
  

  )204: 1369همايي، (
 مثنوي معنوي -

درياي ژرف و ناپيدا «: درخشدمثنوي معنوي كه همچون نگيني تابان بر تارك ساير آثار ارزشمند مولانا مي 
ها خوردند و هر يك به فراخور خويش گوهري ه هرچند محققان ايراني و غيرايراني در آن غوطهكراني است ك

                                                 
1-Orientational metaphor 

2- Ontological metaphor   
3- Structural metaphor   
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گرانبها از آن صيد كردند و به عالم علم، فلسفه، ادب و عرفان هديه نمودند ولي تاكنون هيچ يك از غواصان 
خار همچنان با شكوه آغوش به روي اند معاني عميق آن را دريابند و به كران آن راه يابند و اين درياي زنتوانسته

هاي مثنوي معنوي و شناخت و لذا آگاهي يافتن از كلان استعاره). 9، 1378بهنام فر، (ديگران گشوده است 
ها و عواملي است كه ما را در شناخت تعبير، تفسير و تأويل مساعد، مناسب و ها از معدود روشتبيين عميق آن

تعليم  –اين شاهكار ادبي و عرفاني يك كتاب تعليمي است «: نمايد زيراميي اين درياي زخار ياري شايسته
باشد و سخني به گزاف نيست شك پربارترين شاخسار اين درخت تنومند ميو بي –طريقت براي نيل به حقيقت 

تب مدون اند و برخي ديگر آن را در ميان ككه برخي محققان آن را بزرگترين اثر عرفاني در تمام اعصار خوانده
 :نمايدگونه بيان مي مولانا نيز عظمت مثنوي را اين). 12 :1374زرين كوب، (» بشري يگانه دانسته اند

گر شود بيشه قلم دريا مديد
  

مثنوي را نيست پاياني پديد  
  

)6/2247(  
ان در آري مثنوي معنوي مملو از استعاره به مفهومي است كه در اين پژوهش شناسايي صور برجسته مجازي زب

  .ي تعليم و تربيت استها و كاركردهاي آن در بافت و زمينهمثنوي معنوي و تصريح نقش
  اهميت و ضرورت پژوهش

طور از ي آموزش و پرورش الهي و اسلامي و همينهاي عمدهصور مجازي تشبيه، استعاره، تمثيل و نماد از روش 
هاي فعال تدريس ترين معناي خود از روشره در كليباشند استعاي تعليم و تربيت انسان ميهاي برجستهروش

ي تعليم و تربيت او را هاي ذاتي و فطري منحصر به فردش فلسفهدر آموزش و پرورش موجودي است كه ويژگي
  .متأثر نموده است

  :انسان در چند عنوان ذيل آمده استي تربيت فلسفه
  شناساندن عظمت انسان به فراگيران- 
دار الهي داراي سه نيروي مهم پرورش عقل، عزم، عشق و در نتيجه ا بر روي زمين، امانتخليفه خد انسان 

  :هاي فراوان است و براي رشد و فلاح فقط بايد بخواهد تا براي نيل به آن بكوشدصاحب توانايي
    كه كرمنا شد آدم زاختيارزآن

نيم زنبور عسل شد، نيم مار  
  

كه قدرت رفت، كاسد شد علمچون
  

هين كه تا سرمايه نستاند اجل  
  

قدرتت سرمايه ودست هين
  

وقت قدرت را نگه دار و ببين  
  

آدمي بر خنگ كرمنا سوار
  

در كف دركش عنان اختيار  
  

)3/3300-3297(  
  پرورش روح بزرگ يا انسان فرهيخته - 

و سعادت و پيشرفت روح بزرگ روحي است كه درد و رنج و سعادت و پيشرفت همنوعان را عين درد و رنج 
جوهر مثنوي معنوي نيز پرورش روح بزرگ يا انسان فرهيخته است در مكتب تربيتي اسلام . خويش فرض كند

انسان كامل يا روح بزرگ قابل تكثير و توليد است و اگر خداوند حكيم مؤمنان را به درود فرستادن بر رسول 
فرستند، اي كساني كه ايمان آورديد بر او پيامبر درود مي همانا خداوند و ملائكه بر«: مكرم اسلام تشويق نمايد

به اين منظور است كه به هنگام درود فرستادن بر ). 56، 33احزاب، (» درود فرستيد و مطيع دستورات او باشيد
ها را در وجود خويش پرورش هاي او را در ذهن خويش مجسم و آنپيامبر او را اسوه خويش قرار داده و ويژگي

و متجلي سازيم تا ما هم مشمول درود و رحمت خداوند كه همانا خارج شدن از ظلمت و قرارگرفتن در نور  داده
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ايد خدا را ياد كنيد يادي بسيار و او را پيوسته تسبيح گوئيد، او اي كساني كه ايمان آورده» باشد قرار گيريممي
ها به سوي نور سوق دهد و خدا ما را از تاريكيفرستد تا شخدايي است كه همراه با فرشتگانش بر شما درود مي

شود كه از نقص به كمال و از پس بدان كه صلوات عايد ما مي). 43، 33احزاب، (» نسبت به مؤمنين رحيم است
مولوي غرض ). 1376، 66حسن زاده آملي، (» كه خود عاري از قوت استرسيم نه عايد آنقوه به فعليت مي

 :گويدداند و مين انسان كامل مياصلي آفرينش را پروراند

تاج كرمناست بر قرق سرت
  

طوق اعطيناك آويز برت  
  

جوهر است انسان و چراغ او را عرض
  

جمله فرع و پايه اند و او غرض  
  

)5/5/3574( 

ذكر اين نكته لازم است كه تكامل روح انسان و تبديل شدن جنين و نوزاد به انسان كامل تدريجي و همراه با  
  :سرايدمولوي درخصوص تدريجي بودن تكامل انسان مي. ستفاده از الگو و روش استا

 تا بود تابان شكوفه چون زره
  

 ها پيدا گرهكي كنند آن ميوه  
  

 چون شكوفه ريخت ميوه سر كند
  

 كه تن بشكست جان سر بر زندچون  
  

 ميوه، معني و شكوفه، صورتش
  

 آن شكوفه مژده، ميوه نعمتش  
  

 ان نشكست قوت كي دهدتا كه ن
  

 دهدها كي ميناشكسته خوشه  
  

 تا هليله نشكند با ادويه
  

 كي شود خود صحت افزا ادويه  
  

)1/33-2928( 

  :گويدگيري از الگوي مناسب براي كامل شدن ميمولوي درخصوص بهره
 پير را بگزين كه بي پير، اين سفر

  

 هست پر آفت و خوف خطر  
  

 گول گر نباشد سايه او بر تو
  

 پس تو را سرگشته دارد بانگ غول  
  

)1/4/2943(  
  ها و بايدهاي انسان و رفع يا كاهش خسران و ضرر انسانكم كردن فاصله بين هست -
او را بياراستم و از روح خود در او دميدم به فرشتگان دستور سجده به انسان «اي از روح الهي است انسان نفخه 

گيري از عناصر عقل، عزم، عشق و تعليم و بر اين باور است كه انسان با بهرهمولوي ). 72، 38ص، (» را دادم
 :نهايت سير نمايد و به مقامي بالاتر از فرشتگان دست يابدتواند تا بيتربيت شايسته مي

 از جمادي مردم و نامي شدم
  

 و از نما مردم به حيوان پر زدم  
  

 مردم از حيواني و آدم شدم
  

 ردن كم شدمپس چه ترسم كي زم  
  

 ي ديگر بميرم از بشرحمله
  

 تا برآرم از ملائك پر و سر  
  

 و از ملك هم بايدم جستن زجو
  

 كل شيء هالك الا وجهه  
  

 بار ديگر از ملك قربان شوم
  

 آنچه در وهم نايد آن شوم  
  

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون
  

 گويم كه انااليه راجعون  
  

)3/3905-3900(  
مهمترين هدف تعليم و تربيت از : تر و برتر براي پرورش انسان فرهيختهش هاي كامليابي به رودست

تواند به شرط فعليت بخشيدن نظر مولوي توليد انسان كامل است، از نظر او هر انساني بالقوه كامل است كه مي
گيري توفيق حق و بهره به اين قوه، انسان كامل بالفعل گردد تحقق اين امر بسته به مجاهدت فرد و استمرار آن،
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پردازي هاي تدريس فعال روش تدريس بديعهكه از مهمترين روش. باشدهاي تدريس مناسب و فعال مياز روش
پردازي ذوق و شوقي كه به معلم در هنگام اجراي الگوي بديعه« :نويسديا استعاري كه آن روش بيان گوردون مي

اكنون خود فراگيران هستند كه با به كارگيري الگو بيشترين ... تدست مي دهد از همه الگوهاي ديگر بيشتر اس
پردازي و تفكر استعاري شيوه بديعه«). 211: 1384جويس و همكاران، (» لذت و نشاط را همراه خود دارند

هاي صنعتي پيشنهاد براي ايجاد نوآوري در سازمان) a 1916(جي و دستيارانش . جالبي است كه ويليام جي
هاي مستقيم و پردازي استفاده از قياسمهمترين عنصر بديعه. اندو آن را به سطح مدارس هم آورده كرده اند

، كافر، وايلي، 1966برلاين، (هايي كه برلاين انجام داده است آزمايش«). 214- 216همان، (» شخصي است
شود و به رفتار اكتشافي روي شوند كنجكاوي فراگيران برانگيخته ها باعث ميدهد كه استعارهنشان مي) 1964
گذارد اي است كه ايجاد غرابت كند و همان تعارض، در نظام انگيختاري ما اثر ميساخت استعاري به گونه. آورند

گويد مولوي نيز به صورت تلويحي مي). 16، 1379قاسم زاده، (» دهدو ما را به سمت پردازش جديدتر سوق مي
هاي ديگر را در دل خويش تر كه روشهاي جامعانسان را بپرورانيد بايد روشخواهيد عالم اكبر يا دل اگر مي

  :كشدگونه به تصوير مياو منظور خود را اين. دارد انتخاب نماييد
 چيست اندر خم كه اندر نهر نيست

  

 چيست اندر خانه كاندر شهر نيست  
  

 اين جهان خم است و دل چون جوي آب
  

 عجاب اين جهان خانه است و دل شهر  
  

 )4/11-810(  
هاي تدريس سنتي را نيز در دل هاي فعال تدريس فعال و مدرن روشگيري كرد كه روشتوان نتيجهپس مي

  .خويش دارند ضمن اينكه در پرورش انسان نقش ويژه خويش را نيز ايفا نمايند
آموزش و پرورش  هاي شناخت وتوان دريافت كه استعاره از مهمترين روشبا عنايت به مطالب فوق مي

انسان است؛ لذا بسيار ضروري و مهم است كه پژوهش مستقل، منظم، آكادميك، ژرف و جامع در خصوص 
-هاي تربيتي مثنوي معنوي صورت گيرد زيرا جاي خالي پژوهشي كه واجد ويژگيي تربيتي و استعارهاستعاره

مثنوي معنوي و يا قرآن عجم كاملاً  هاي تربيتيهاي فوق باشد درخصوص استعارة تربيتي بويژه استعاره
هاي تربيتي بيان نقش استعاره در فرايند آموزش و پرورش، بررسي و سازمان دادن استعاره. محسوس است

هاي شخصيت دارند ضرورتي است كه محقق را مثنوي معنوي متناسب با نقشي كه در پرورش هر يك از جنبه
هاي ترين هدف تعليم و تربيت پرورش تمام جنبهزيرا عمده. ددهبه سمت و سوي مسأله مورد پژوهش سوق مي

هاي تشبيه، تمثيل و نماد و استعاره وجودي شخصيت انسان به منظور پرورش و توليد انسان كامل است و روش
هاي تعليم و تربيت به ويژه آموزش و پرورش الهي و باشند از عمده ترين روشكه معرفت بخش ميضمن اين

  :جا كه استعاره در معناي وسيع آنند و از آناسلامي هست
تعميق، نفوذ كلام، برانگيختن و پرورش فكر گوينده و مخاطب، غناي زبان و   باعث جذابيت، لطافت، زيبايي، -

  .ن آن، سيال شدن ذهن مي شودزايا 
تعادل، نابساماني و  باعث عدم تعادل و آشفتگي فرد و در نتيجه باعث فعاليت هدفمند و منظم او براي رفع عدم -

  جلب توجه، دقت، كنجكاوي، هوشياري، نظم و انضباط فكري و تبيين،گي و نيل به تعادل، ثبات، آرامش آشفت
  .شودپيچيده و بغرنج مي  ساده و قابل فهم و درك شدن مطالب غامض،


